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  چكيده
اساس اختلاف مسلمانان در مسائل اعتقادي و كلامي خصوصا در          هايي گوناگون بر   در قرون اوليه اسلام نحله    

هاي خاصي در توجيه مـرام و مـسلك خـود اختيـار              ها آراء و شيوه     ك از اين فرقه   ر ي مسئله امامت شكل گرفت و ه     
كردند و مفاهيم مربوط به اصول دين شامل توحيد، نبوت و امامت را با ديدگاه و موضع اعتقادي و سياسي خود تفسير                  

. اهب ديگـري شـدند    هـا و مـذ     كه هـر كـدام منـشأ پيـدايش فرقـه          ... و تبيين كردند مانند مرجئه، خوارج و قدريه و          
ها با عنوان أهل الأقاويل ياد فرموده و وجه مشترك همه آنها را              ها و نحله    نين در حديث نورانيت از اين فرقه      اميرالمؤم

در اين مقاله سعي ما بـر ايـن اسـت بـا             . اقرار به نبوت رسول خدا و اختلاف در پذيرش ولايت خود بيان نموده است             
  .هاي آنها بپردازيم السلام به بررسي اين فرق و ويژگيمحوريت روايات اهل بيت عليهم 

 
  . مرجئه، قدريه، خوارج، ناصبيه، مقصره، غالي، وليجه:ها كليد واژه

                                                                                                                                            
  .دانش آموخته دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي. 1
  ؛ )نويسنده مسئول(استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، . 2
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  مقدمه

 اسلامي ناجي   روان مذهب شيعه اماميه اثني عشريه كه مذهب خود را در ميان مذاهب            پي
تـشيع دوازده امـامي      هب   اماميـه و مـذ     ، عقيده دارند كه شـيعه     انندد  مي و مصيب و رستگار   

حيات خود بـا     اسلام در زمان     )ص(و خط اصيل ديانتي است كه پيامبر      حقيقي  اسلام  همان  
 انـصاري از    جابر بن عبداالله   حديثي كه    ن مجيد بنيان نهاده است مطابق     اتكاء به محتواي قرآ   

خطـاب بـه   ) ع( به هنگام ورود حضرت علـي  آن حضرت  كه روايت كرده ) ص(رسول خدا 
يينَ              «:  فرمود ايشان أنت و شيعتكُ خيَرُ البريه تَأتي يوم القيامه أَنت و شيعتكُ راضينَ مرضـ

ايـن  هرچند كه گروه ديگري بر اين باورند كه         ) 1/137طبرسي،   (»و يأتي أعدائكُ غضَباَناً   
 ـ                   ي سـاعده و    فرقه بعد از وفات پيامبر و در زمان بـروز اخـتلاف در خلافـت در سـقيفه بن

 و آنها همان كساني بودند كه به همـراه حـضرت           ه است  پديد آمد  ،انتخاب ابوبكر به خلافت   
 شيعيان را تشكيل دادنـد   دستهاز بيعت كردن با ابوبكر خود داري كردند و نخستين  ) ع(علي

اصـحاب حـضرت    برخـي از     شيعه آمده است كه       حديثي عموما در كتب  ) 34،امين عاملي (
سلمان، ابـوذر،   ه شيعه معروف شده بودندكه مشهورترين آنها         ب )ص(پيامبر در زمان    )ع(علي

 كـه شـأن      در حديث نورانيـت    )ع(منينامام اميرالمؤ ). 60طباطبايي،   (ندمقداد و عمار ياسر   
 پـس از بيـان      اسـت ) سـلمان و ابـوذر    ( ارتباط با دو نفر  از اين بزرگـواران            در   صدورش
 خوارج و قدريه و يك وصف        منكر لامي مرجئه و  هاي شيعه مستبصر، به سه گروه ك       ويژگي

 دارنـد ولـي     )ص( كه اقرار به نبـوت پيـامبر       فرمايد  مي  اشاره أهلُ الأَقَاوِيل ناصبيه به عنوان    
ذلَك لأَنَّ اَهـلَ الاقَاَوِيـلِ مـن المرجئَِـه و        « را منكر هستند  ) ع(لايت و امامت حضرت امير    و

هم من النَّاصبيِه يقرُّونَ لمحمد ليَس بينَهم اختلافَ و هـم مختَلفُـونَ             القدَرِيه و الخَوارِج و غيَرِ    
اين سه فرقه كه خـود      ). 26/1مجلسي،   (»في ولاَِيتي منكرُونَ لذلَك جاحدونَ بِها الَّا القَليلَ       

 ـ    اند    هشدديگري  هاي    منشأ پيداش فرقه  از نواصبند     بـه ايـن امـر       سوطكه در كتب كلامي مب
 اوصاف ديگري   وصف ناصبيه به همراه   اما  پرداخته شده و از حوصله اين مقاله بيرون است          
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  در اين مقاله بر اين است كـه ضـمن بررسـي            ماسعي    كه  تبيين شده  )ع(در لسان ائمه هدي   
  . قدريه در روايات به تبيين و شمول وصف ناصبيه نيز بپردازيم و مرجئه، خوارجفرق

  
   مرجئهـ1

تـوان تحـت      مـي  بوجود آمده را از نظر منشأ و هـدف        هاي    در قرن اول و دوم هجري فرقه      
هـاي سياسـي و مـذهبي،     هاي فقهـي، فرقـه   كلامي، طريقههاي  عنوان چهار گروه قرار داد فرقه  

هايي كه تابع عقايد عامه رايج بودند و از هرگونـه اخـتلاف سياسـي و فقهـي و                    گروه ها و  فرقه
كردند و شيوه مسامحه و اغماض را در پيش گرفته و زبان خود را از اعتراض                  مي كلامي پرهيز 
بستند و قـضاوت در بـاره         مي هاي مذهبي و انحرافات عقيدتي و رفتاري حاكمان        به ناهنجاري 

كردند اين فرقه كه غالبا از طبقه عـوام و متوسـط مـردم بودنـد بـه                    مي آنها را به آخرت محول    
  .اند هخوانده شده بعدها گاهي به اصحاب حديث نيز  كطوركلي مرجئه ناميده شدند

  
   مرجئه در لغت.1ـ1

 اين كه ذيلا به بررسي اهماند  پيرامون واژه مرجئه نظرات مختلفي ارائه كردهشناسان  لغت
پردازيم، چنانچه اين واژه را مهموز بدانيم المرجئَِه خوانده شده و چنانچه مهمـوز                مي نظرات

 ِرجيبه فتح ياء بدون تشديد خوانده      ندانيم الم شود در قرآن كريم آيه      مي ه: »    ن تـَشَاءترُجِي م
نيز به دو وجه خوانده شده تُرجِئُ و تُرجِـي  ) 51 الاحزاب،( »منهنَّ و تُؤويِ إليَك من تَشَاء 

 نيـز   »رِ االلهِ مرجئُونَ لـأم  «به صورت   ) 106 التوبه،( »آخرونَ مرجونَ لأمَرِ االلهِ   « :و همچنين آيه  
، ريشه اين كلمـه دو حـرف الـراء و الجـيم  و               )1/106حسيني زبيدي،   (خوانده شده است    

باشد كه در اين صورت معاني متفاوتي خواهـد داشـت در         مي حرف سوم معتل و يا مهموز       
الرَجاء «صورت معتل بودن دو وجه براي آن گفته شده يكي الرَجاء يعني الف در كنار همزه                 

 وه قاَلَ ا             و اءبِالرَّج نِ الخوفرَ عبا عمفَرُب ،اءجر وهالأمرَ أرج وتجقالُ رلُ يا    الأمالي ماللهُ تع
  لَّهونَ لقاَراً لَكمُ تَرجاي     و  همظع يعنـي رجـاء بـا الـف و         ) 2/494ابن فارس،    (»لاَتَخاَفُونَ لَه
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 از خـوف بـه      د به اين كار اميد دارم و چه بسا        شو  مي  گفته  چنانچه  است  اميد همزه به معني  
 شما را چه شده از شكوه خدا بـيم          :فرمايد  مي  كه  شريفه شود نظير اين آيه     مي  تعبير  نيز اميد
مقـصور،  : الرَّجـا « يكي الرَّجا با الف بـدون همـزه        و هراسيد، يد  يعني از عظمت او نمي      ندار

 »و التثّنيـه الرَّجـوان     ه رجاً قاَلَ االلهُ تعالَي والملك علَـي أرجائهـا         النَّاحيه منَ البئِرِ و كُلُّ ناَحي     
 يـزي،  يعني منطقه و اطراف چاه و يا اطراف هر چ           الرجا با الف مقصوره    )4/78مصطفوي،  (

 .ستو فرشتگان در اطراف آسمان، كه تثنيه آن رجوان ا         : فرمايد  مي  شريف كه  مانند اين آيه  
أرجـأت الأَمـرَ و     «كنـد     مي سوم مهموز باشد به صورت رجأ دلالت بر تاخير        اما اگر حرف    

اين واژه اگر با همزه يا بدون همزه با ياء خوانده شود            ) 221زمخشري،   (»خَّرتُهأرجيتُه ُأي أ  
در هر دوصورت به معني تأخير خواهد بود اما گاهي اوقات نفس كلمه و فرقه مـورد نظـر                   

 طائفه كه اگر نفس اعتقاد و فرقه مورد نظر باشد چه بـا همـزه و                 است و گاهي منسوبين به    
رجلٌ مرجِئٌ و هم المرجئَِه     «گوييم    مي گيرد با همزه   چه با ياء خوانده شود هرگز تشديد نمي       

در ) 1/84ابـن منظـور،      (»و هم المرجيِـه   ... رجلٌ مرجٍ «و بدون همزه     »ئئٌّو في النسَبِ مرجِ   
 بـه ذات فرقـه      و المرجيِـه نـسبت داده شـده        در تمام كتب لغت  مرجئِي و مرجِـي           مجموع

إن أراد بِـه    «المرجئِه و يا المرجيِه كه بدون تشديد است همانطور كه در لسان العرب آمـده                
          ف كَكُونُ ذلا يإنّم اءالي يديه التَّشدف وزجا فَلاَ يهنَفس فهالطاّئ        فَـهه الطائـذه وبِ إلـيي المنَـس« 

  ).1/160حسيني زبيدي، (
  

  اصطلاح   مرجئه در.2ـ1
در معناي اصطلاحي واژه مرجئه اختلافاتي در كتب اهل لغت و شارحان كتـب حـديثي    

از اي    گويند مرجئه فرقه   اي مي   شود كه بعضا هيچ ارتباطي بين آنها وجود ندارد عده           مي ديده
 اعتقاد دارند گناه همراه با ايمان ضرر نمي زند همانطور كـه طاعـت و                هستند كه ها    مسلمان

و يـا مرجئـه صـنفي از        ) 2/206ابـن اثيـر جـزري،       (رساند   خيرات همراه با كفر نفعي نمي     
اندازنـد    مـي  گويند ايمان قول بدون عمل است و عمل را به تـاخير             مي هستند كه ها    مسلمان
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 دهـد   مـي   آنهـا را نجـات      به تنهايي   ايمان  روزه نگيرند   نماز نخوانند و   زيرا آنها معتقدند اگر   
اندازنـد زيـرا بـراي        مي خيرمرجئه كساني هستند كه اعمال را به تأ       و يا   ) 1/84منظور،   ابن(

من مستحق بهشت است بدون در نظر گرفتن     تقدند مؤ اعمال ثواب و عقابي قائل نيستند و مع       
برخـي  ). 2/11فيـومي،   ( گناهـانش    عباداتش و كافر اهل عذاب است بدون در نظر گرفتن         

 منين از اولويت اول به چهارم      به تاخير انداختن خلافت اميرالمؤ     وجه تسميه مرجئه را بدليل    
الإرجاء تَأخيرُ عليٍ عليِه السلام عنِ الدرجه الاُولي إلي الرَّابِعةِ فَعلي هذَا المرجئَِـةُ              « دادند مي

   رقتَاَنِ ممرجئـه همـان    گوينـد     مي و برخي ) 2/283صدرالدين شيرازي،    (»تَقاَبلاَِنِو الشِّيعةُ ف
 نيست و انتساب فعل به عبد مجـازي          اختياري  براي بنده هيچ فعلي    جبريه است كه معتقدند   

چون گناهان كبيره را انجام ميدهند و حكـم آن را بـه     اند     به مرجئه ناميده شده    است، جبريه 
 كهاند    گويند منظور از مرجئه همان جبريه       مي برخي نيز ) 1/177طريحي،  (اندازند    مي تاخير

لَـيس لنََـا    «: گوينـد   مي اشاعره. اند شوند در مقابل قدريه كه همان معتزله        مي به اشاعره نيز ناميده   
لنَّـاسِ علـي    صنع و نحَنُ مجبورونَ يحدثُ االلهُ لنَاَ الفعلَ عند الفعلِ و إنمّا الأفعالُ منـسوبةٌ إلـي ا                 

حدوث فعل كـار     يعني افعال صادره از انسان و تجدد و       ) 1/226قمي،   (»المجازِ لاَ عليَ الحقيقةَِ   
زعمـوا  «گويند     مي خداست و نسبت آن بر انسان بر سبيل مجاز است در مقابل اعتقاد قدريه كه              

يتوَقَّف فعلهُ عليَ تجَدد فعلٍ من أفعاله تعَاليَ و هـذاَ  أنَّ العبد قبَلَ أن يقعَ منه فعلٌ مستطَيع يعني لاَ      
يعنـي انـسان قبـل از       ) 3/241طريحي،   (»معنيَ التَّفويِضِ يعني أنِّ االلهَ تعَالي فوَض إليَهمِ أفعالهَم        

داونـد  صادر بشود مستطيع بوده و نيازي به تجدد فعل و حـدوث از جانـب خ   اينكه فعلي از او  
  . ندارد و كاملا در اعمالش آزاد است كه اين همان معناي تفويض است

  
   مرجئه در روايات.3ـ1

 نورانيت جزء أهل الأقاويل از آن نام برده شده در جوامع روايي              در حديث  اين فرقه كه  
ابن اثير ( از خوارج بودنداي  به طور مطلق در كنار فرق ديگري نظير فرقه حروريه كه طائفه

انـد    العثمانيه و القدَريه و شمرية كه منسوب بـه فرقـه مرجئـه             و الشَّاميه و  ) 1/366ري،  جز
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 لعـن   ، مـورد ذم و     به آنها اشـاره شـده      كه كمتر ...و الزِيديه و  ) 8/202كبير مدني شيرازي،    (
  ذم و   در بردارنده  اهم روايات در معرفي مرجئه    . ذوات مقدسه ائمه معصومين قرار گرفته اند      

 و تغييـر و تبـديل در        )ع(ن و ولايت اهل بيت     آنها بر اثر مخالفت و مغايرت با قرآ        نكوهش
اولاً لعن اهل بيت بر ايشان بيش از سـاير           .كنيم  مي اعتقادات و احكام است كه به آن اشاره       

 ـ     « :فرق  نامبرده است به طور مثال امام صادق عليه السلام فرمود            لَع و ـهريَنَ االلهُ القدنَ االلهُ  لَع
                   و رَّهم ولاَءه نتلَع كيَف اكدف لتئج لَه قُلت رجئَِهنَ االلهَ الملَع و رجئَِهنَ االلهُ الملَع و هرُورِيالح

بدِمائناَ إلي يومِ   لَعنت هولاَء ِمرَّتيَنِ فَقاَلَ إنَّ هولاَء زِعموا الّذينَ قتََلُوناَ مؤمنينَ فثَيابهم ملطَََّخةٌَ             
انٍ               القيامةِ أ ما تسَمع لقَولِ       االلهِ الِّذينَ قَالُوا إنّ االلهَ عهدِ إليَنَا ألَّا نُؤمنَ لرَسولٍ حتَّي يِأتينـَا بِقرُبـ

 بينَ الَّذينَ خُوطبـوا      قاَلَ تَأكُلهُ النَّار قلُ قدَ جاءكمَ رسلٌ من قبَلي بِالبينات إلي قَوله صادقينَ           
در ايـن   ) 1/208عياشـي،    (»بِهذا القَولِ و بينَ القاَتلينَ خَمس مائةَِ عامٍ فَـسماهم االلهُ قَـاتلينَِ            

 السلام ايـن اسـت      مروايت و نظائر آن علت لعن مرجئه بيش از ساير فرق توسط ائمه عليه             
ادند بنابراين دستشان تا روز قيامت به خـون         د  مي من مرجئه قاتلين ائمه معصومين را مؤ      كه
كننـد كـه بـين        مـي   آل عمـران استـشهاد     183 آلوده است و سپس امام به آيه         )ع (بيت اهل

 علـت   .ه است  ولي خداوند آنها را قاتل ناميد      همخاطبين آيه و قاتلين پانصد سال فاصله بود       
فَألزَمهم االلهُ القتَلَ بِرضاَهم    « اين حكم در رواياتي با همين مضمون با اندكي تغيير چنين آمده           

قاتلند با توجه به اين نكته      اند    يعني چون راضي به اين عمل بوده      ) 2/409كليني،   (»ما فَعلُوا 
يـد همـان معنـاي       و البته اين روايـت مؤ      كه اين فرقه بني اميه و بني عباس را قبول داشتند          

 در عقايـد و     ي كـه   بدليل تغير و تبـديل      را مسلمان بودن آنان   ثانياً. لغوي و اصطلاحي است   
يحـشَرُ  « فرمايـد   مـي   در ايـن بـاره     منينكردند چنانچه امام امير المؤ      مي دادند نفي   مي احكام

المرجئِةَُ عمياناً و إمامهم أعمي فيَقُولُ بعض من يرَاهم من غيَرِ أُمتنا ما نَـري أُمـةَ محمـد إلاّ      
ابـن بابويـه،    (»الَ لَهم ليَسوا من أُمه محمد إنّهم بدلُوا فبَدلَ بِهمِ و غيَرُوا فغيُرَ ما بِهم            عمياناً فيَق 

 شـوند و بعـضي از كـساني كـه آنهـا را       مـي  يعني مرجئه و پيشواي آنها كور محشور )208
 بـه آنهـا گفتـه      كور هـستند     )ص(گويند همه امت محمد     مي بينند و از امت اسلام نيستند      مي
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 را   آن  و احكـام   ينها عقايد اسـلامي را تغييـر داده        نيستند ا  )ص(ت محمد شود اينها از ام    مي
  معرفـي   ثالثاً رواياتي كه مرجئه را منكرين ولايـت علـي عليـه الـسلام              .اند دگرگون ساخته 

اللهِ وِ بِولاَيـةِ علـيٍ      ةِ ا المرجئِةُ هم الّذينَ كَفَرُوا بنِعم    « :فرمايد  مي كردند مانند اين حديث كه     مي
ليهلام عطرفداران مكتب خلفاء كه در اين صورت اهل سقيفه و) 14/17 قمي مشهدي،( »الس 

  . شود  ميناكثين را نيز شاملو 
  

   قدريه ـ2
كه نه اند  صدر اسلام بوده، اعتقادات خاصي داشتهقدريه كه يكي از فرق بوجود آمده در 

به عنوان مثـال ايـن فرقـه ايـن          . اخذ شده است  ) ص( روايات پيامبر   نه از  ن برآمده و  از قرآ 
قبـل  كه  مربوط به امور الهي و تقديرات آسماني        هاي    تمامي پديده اصل قرآني و حديثي كه      

ذيـلا بـه    . گيـرد   مـي   را ناديده   است  و ضبط  در عالم علم ثبت    از عالم عين و پديدار شدن،     
   .شود  پرداخته ميبررسي اين فرقه

  
  دريه در لغت  ق.1ـ2

شـود    مـي  يلغت شناسان پيرامون واژه قدر و نحوه خواندن آن كه منجر به معاني متفاوت             
القاَف و الـدالُ و     «پردازيم    مي  به آن  كه ذيلاً اند     سخن گفته   به يك نحو با اندك تفاوتي      تقريباً

          اينَه و كنُهِه بلَغِ الشيَئِ وم ليلُّ عدي يححأصلٌ ص الرّاء    بلَغُ كُلِّ شيءم فاَلقدَر ،هابن فـارس،    (»ت
 يعني سه حرف قاف و دال و راء در اصل دلالت بر اندازه و كنه و نهايت يك شـيء      ) 5/62
توانـد بـه معنـاي        مـي  و قدر يعني اندازه هر چيزي، البته اين ريشه علاوه بر انـدازه            كند    مي

) 75 النحـل، ( » عبداً مملُوكاً لاَيقدر علَي شـَيء      ضرََب االلهُ مثَلاً  «قدرت و توانايي باشد مانند      
يعني خداوند عبد مملوكي را مثال زده كه بر چيزي قادر نيست و يا به معناي تنگ گـرفتن                   

شَاءو يقـدر       «باشد در مقابل بسط دادن مانند        يعنـي  ) 26 الرعـد، ( »وااللهُ يبسطُ الرِّزقَ لمن يـ
قرشـي  ( گيـرد   مـي  د گشايش و بر هركس بخواهد تنگ      هواخداوند روزي را بر هر كس بخ      
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) 22المرسلات،( »إلي قدَرٍ معلُومٍ  «آيد مانند     مي و گاهي به معناي زمان مقدر     ) 5/206بنايي،  
ه بِقـَدرِها   «كه به معناي وقت معلوم است و گاهي به معناي مكان مقدر مانند             »فـَسالتَ أوديـ

 به ريشه   اين با توجه  ) 248همان،  (زه وسعشان جاري شدند     ها به اندا  يعني نهر ) 17 الرعد،(
 وجوهي براي آن در كتب      توان  مي نحوه اعراب و خواندن نيز     كلمه بود اما با در نظر گرفتن      

 به معناي    و هم   است اهل لغت مشاهده كرد مثلا القدَر با فتح قاف و دال، هم به معناي حكم              
سكون دال به معناي ضيق و تنگي اسـت و القـدر بـا              باشد و القدَر به فتح قاف و          مي اندازه

  ).9/206مصطفوي، (پزند   ميكسر قاف و سكون دال به معناي ظرفي است كه در آن غذا
  

   قدريه در اصطلاح.2ـ2
شود، مشهور ايـن      مي حي نيز گاهي تفاوت اندكي در معناي اين واژه ديده         از نظر اصطلا  

 و  كننـد   مي  خداوند پيرامون اشياء را انكار     اراده   و   است كه  قدريه گروهي هستند كه تقدير       
 الرعـد، ( »إنَّ االلهَ لاَيغيَروُا ما بِقَومٍ حتَّي يغيَروُآ ما بِأنفـُسهمِ         «نمايند كه     مي به اين آيه استشهاد   

گويند اين لقب براي كساني كه اثبات تقدير خداونـد بـراي              مي از متكلمين اي     ولي عده  )11
بريـه و   و گروهـي ج   ) 7/370حسيني زبيدي،   (نند شايسته است نه نفي آن را        ك  مي اشياء را 

دانند كـه هـيچ       مي ه انسان را مانند جماد    دانند كه جبري    مي قدريه را دو گروه مقابل يكديگر     
       كنند و تمام افعال انـسان را         مي ه كه تقدير را نفي    فعلي متعلق اراده او نيست بر خلاف قدري

كبير مـدني  ( اند ين دو گروه در طرف افراط و تفريطدانند كه ا    مي د او متعلق عزم و اراده خو    
همـانطور كـه آنهـا    انـد   نيز قائلند كه قدريه از جهاتي شبيه مجوس     اي    عده) 1/89شيرازي،  

دانـستند در احـداث و        مي يزدان را خداي خوبيها و اهريمن را خداي زشتيها و غم و شرور            
  منـسوب   تعـالي  اوند يعني االله و شـرور را بـه غيـر از او            وبيها را به خد    خ  نيز  قدريه اعيان،
ها در احداث كار خداست نه در        و بدي ها    گويند خوبي   مي  با اين تفاوت كه قدريه     نمايند مي

 اگر چه هر دو از نظر خلق و ايجاد كار خداست ولي از نظـر فعـل و اكتـساب كـار                       .اعيان
اسـت،  ت نيست از بحث ما خارج       البته اينكه مجوس زرتش   ) 4/105طريحي،  ( انسان است 
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و از ايـن    انـد      آمده است كه قدريه همان معتزلـه       )مجمع البحرين (ودر جاي ديگر اين كتاب      
 و حكـم    كه ركن عظيمي  از دين را  كه حـدوث اعمـال بـه قـدرت                اند    هجهت شهرت يافت  

ن همان   و قائلند كه انسان در اعمالش استطاعت تام دارد و اي           كنند  مي خداوند است را انكار   
 نظرات ديگري مـشابه     بي ترديد در كتب ملل و نحل      ) 3/241همان،  ( اي تفويض است  معن

  .شود مي  مطرح شده ما به جهت اختصار از ذكر آنها خوددارينظرات فوق
  

   قدريه در روايات.3ـ2
يد همان معاني اصطلاحي است مانند اين روايـت          مؤ تقريباًاهم روايات درباره اين فرقه      

قدريه اراده كردند كه خداوند را به عدلش وصـف كننـد            «: السلام كه فرمود   ا عليه از امام رض  
همچنـين  ) 349منسوب به علي بن موسـي،       ( »ولي او را از قدرت و سلطنتش خارج كردند        

در روايات براي معرفي اين گروه، از آيات قران  اقتباس شده است كـه بـه برخـي از آنهـا           
ن در پاسخ به سخن قدريه كه براي اثبات نظر خـود بـه آيـه           كنيم امام زين العابدي     مي اشاره
 كننـد،   مـي  استـشهاد  )11 الرعـد، ( »..إنّ االلهَ لاَ يغيَرُ ما بِقَومٍ حتَّي يغيَروُا ما بِأنفُسهمِ         « :شريفه
 آن خداونـد در ادامـه   كنند در حـالي كـه      مي اج احتج فرمايد قدريه فقط به اول اين آيه       مي
هنگامي كه خداونـد اراده سـوء    )11الرعد، (»إذَا أراد االلهُ بِسوء فَلَا مردَ لـَه  و   ...« :فرمايد مي

لاَ ينفعَكمُ نصُحي « :گويد  ميتواند آن را برگرداند و نوح عليه السلام به قومش      كند كسي نمي  
مـر را بـه خـدا برمـي         و ا ) 34 هود،( »إن أردت أن أنصح لكَمُ إن كَانَ االلهُ يرِيد أن يغوِيكمُ          

حـديث ديگـري امـام       در) 359حميـري،   (كنـد     مـي  اهـد هـدايت   گرداند كه هر كه را بخو     
 همانا اروح قدريه صبح و :فرمايد  مي سوره القمر49 و   48با استشهاد از آيات     اميرالمؤمنين  

  نيـز د با اهل جهنموهنگامي كه قيامت برپا ششوند تا روز قيامت و   مي آتش عرضه  شب بر 
خداونـدا مـا را     : دارند  مي  ايشان به خداوند عرضه    پسس ب خواهند شد  انواع عذاب معذّ  به  

كنـي؟ در     مـي  ه اهل جهنم دوبـاره عـذاب       ما را با هم    به صورت خاص عذاب كردي اكنون     
در ) 212ابـن بابويـه،      (»ذوُقُوا مس سقرٍَ إنّا كلُُّ شئٍ خَلَقنَاه بِقـَدرٍ        «شود    مي  آنان گفته  پاسخ
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كـه  كنند چـرا      مي را انكار جل  قضاء و كتاب و إذن و أ      دريه مشيت و اراده و تقدير و        واقع ق 
 و ريشه همه انحرافات آنان در عدم فهـم  ي او نه علم ذات    هستند همگي علم مخلوق خداوند   

 امام صادق عليه السلام بـا استـشهاد   و باز در روايت ديگري. است  آناين موضوع و انكار 
 ـ29 الاعـراف،  (»م تعَودونَ فرَِيقاً هدي و فرَِيقاً حقٌّ علـَيهمِ الـضَّلالَةََ          كمَا بدأكُ «: به آيه   )30ـ
 آفريد همچنين آنان را به      من و كافر و سعيد و شقي      ايشان را هنگام خلقتشان مؤ    : فرمايد مي

 من دونِ االلهِ إنَّهم إتَّخذَوُا الشَّياطينَ أوُلياء   « گرداند  مي  هدايت شده و گمراه باز     همين صورت 
انـد    كننـد هـدايت شـده       مـي  و ايشان كه گمان   ) 30الاعراف،   (»و هم يحسبونَ أنَّهم مهتدَونَ    

 ايـشان   گويند قدري نيست و     مي گرفتند و  عنوان اولياء خود     قدريه هستند كه شياطين را به     
و مشيت خدا    قدريه علم مخلوق      به عبارت ديگر   )1/226قمي،  (قادر بر هدايت و ضلالتند      

و هدايت و ضلالت را مسبوق به سابقه علـم مخلـوق خداونـد              ) 1/149كليني،  ( را منكرند 
  . به آن اشاره شده است و روايات متعددي نمي دانند كه در آيات 

  
   خوارجـ3

 پديـد   )ع(نينخلافـت اميرالمـؤ   هجري مقارن بـا      37خوارج گروهي بودند كه در سال       
بن عاص و ابو موسي اشعري را  وو معاويه و حكمين يعني عمر     السلام   آنان علي عليه  . آمدند
 كافر است لـذا همـه كـساني را كـه            مرتكب گناه كبيره   معتقد بودند    دانستند چرا كه    مي كافر

  مطـابق شعارشـان كـه       و دانستند  مي  تن داده و آن را پذيرفته بودند كافر         به حكميت  دانسته
 خدا حق حكميت قائل نبودند ولي در عين حال چـون           براي كسي جز      بود »هلَّ ل  الاَّ كمحلاَ«

 در اي   در خـور توجـه   در جوامع روايي شيعه نكات   بني عباس و بني اميه را قبول نداشتند       
  .مورد اينها مطرح شده است

  
   معناي لغوي و اصطلاحي.1ـ3

 بيايد به معنـاي بيـرون       »من«  ثلاثي مجرد خروج اگر با حرف جرّ       خرج با مصدر  مفرده  
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دور يايد بـه معنـاي جـدا شـدن و      ب»عن«  جرّ اگر با حرف است و  ...و جلو افتادن و     رفتن  
 اگـر  و است   به معناي حمله بردن و سرپيچي كردن       »علي«  جرّ  و با حرف   باشد  مي ...شدن و 
، اما در )250اذرنوش، ( باشد  ميآوردندر آوردن و بيرون   به معناي بيايد»باء«  جرّبا حرف

) 2/294طريحي، ( منين خروج كردند  ج گروهي هستندكه بر اميرالمؤ     خوار معناي اصطلاحي 
ختنـد  و بـه آخـرت فر   راكردند كه دنيا  مي و گمان آن حضرت خارج شدند   طاعت  بار يا از 

بـستاني،  (كه با مردم و دولـت وقـت مخالفـت كننـد             اند    ويا گروهي ) 14/429ابن منظور،   (
 ن خارج شدند چنانچه تير از كمان خارج       كه از دي  اند    خوارج كساني اند    همچنين گفته ) 376
  .)18/216حسيني زبيدي،  (شود مي

  
  خوارج در روايات . 2ـ3

  اشاره ها آن  مهمترين  به  دارد كه ذيلاً   در روايات معاني مختلف و متفاوتي     بسامد اين واژه    
گيري بيش از حد در دين بودند اين گـروه            اهل رياضات طاقت فرسا و سخت       اولاَّ كنيم، مي

دربـاره  ) ع( امام بـاقر      اعمال عبادي حمل ميكردند    طاقت فرسايي در  هاي    ود رياضت بر خ 
 )385؛ حميـري،    4/182كلينـي،    (»..قُوا علَي أنفسُهمِ بجِهـالتَهمِ    إنَّ الخَوارِج ضيَ  « آنها فرمود 

انداختنـد،    مـي  خود را به رنج   و  گرفتند    مي  بر خود سخت   شانخوارج بدليل جهالت و ناداني    
اور داشتند كه   كردند گويي چنين ب     مي  را نفي  )ص (آنجا كه حتي مقام شفاعت رسول خدا      تا  

برقـي،  ( نيز در روز قيامت تمام هم و غمش نجات خودش است             آله پيامبر صلي االله عليه و    
 با   را ييطاقت فرسا هاي     و رنج  دحج و زكات بسيار مقيد بودن      آنان به نماز، روزه،      )1/184

 ثانياً.  را منكر شدند   )ع(كردند ولي ولايت حضرت امير      مي  برخود بار  انجام عبادات ظاهري  
يا خوارج كافرند؟ فرمود    ، وقتي از حضرت امير سوال شد كه آ        خوارج نه كافرند و نه منافق     

آنان از كفر فرار كردند، سوال شد پس آيا منافقند؟ فرمود منافقان روز وشـب خـدا را يـاد                    
 خـوارج   يعنـي ) 2/294طريحي،   (»ابتهم فتنَه فَعموا و صموا    قَوم أص « :كنند سپس فرمود   نمي

نين پس از   امام اميرالمؤ .  كور و كر شدند    به آنان رسيده و براثر آن     اي     هستند كه فتنه   گروهي
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جنگ نهروان و كشتن خوارج فرمود كساني از آخر الزمان با ما در ايـن كـار شـريكند كـه        
آنها را خلق نكرده است آنان تسليم مـا بـوده و در ايـن               خداوند هنوز پدران و حتي اجداد       

كسي حق كشتن خوارج را بعد از مـن نـدارد           ). 1/262برقي،  (باشند    مي جنگ شريكان ما  
 دنبال باطـل اسـت متفـاوت         كه رود با كسي    مي زيرا كسي كه طالب حق است ولي به خطا        

 بود كه حرف حقي است اما ازآن »هلّلاَ حكم إلَّا ل«نان  شعار آثالثاً). 94شريف رضي، ( است
 ـ    ). 504،  جـا همان (»رُاد بِها الباطلُ  كَلمه الحقِّ ي  «اراده باطل شده است      ت در  اايـن اهـم رواي

كه با وجـود    شود    مي ولي سوالات تامل برانگيزي در باره اينان مطرح        شناخت خوارج بود  
ه از   وجه م االلهُ نوان خليفه چهارم و كرّ    منين كه حتي اهل سنت نيز به ع       انكار ولايت امير المؤ   

  كنند چطور نه كافرند و نه منافق؟  مياو ياد
  

  ناصبيه  ـ4
 وصفي است كه معاني گوناگوني در جوامع لغوي و روايي و تـاريخي بـراي آن                 ناصبي

شوند نيـاز بـه بررسـي و          مي بيان شده است و اين كه كدام فرقه و طائفه مشمول اين صفت            
  .گيرد ين وصف وجوه گوناگوني را در برمي بسامد ادقت دارد زيرا

  
  ناصبيه در لغت و اصطلاح  .1ـ4

عنـي انتـصاب كـردن و        بـه م    يا از نَصب بـا سـكون حـرف صـاد            در لغت  هيكلمه ناصب 
 عنـي رنـج و عـذاب       صـاد بـه م      يا از نصَب به كـسر       و )1805آذرتاش،     ( است گماشتگي

 ود را در اعمـال مـذهبي بـه رنـج و عـذاب             يعني كسي كه خ   ) 311الرازي،   (انداختن است 
 كه عداوت اميرالمؤمنين در سـينه او نـصب           است  كسي  به معني  اندازد و اما در اصطلاح     مي

 ـ   )3/101كبيرمدني شيرازي،   ( شده است و دشنام دهنده است      ه اقـرار بـه     ، همچنين كسي ك
و )  1/37يزدي حائري،   ( را منكراست ) ع(دارد ولي ولايت حضرت امير    ) ص(نبوت محمد   

إنَّ أميرالمؤمنينَ مفضُولٌ في أصحابِ رسولِ االلهِ غيَرُ فَاضـلٍ          « يا ناصبي كسي است كه بگويد     
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در ميـان اصـحاب رسـول    ) ع( اميرالمـؤمنين )7/161نـوري،  ( » وليا عليَـه    ...و استدَلَّت أنّ  
س همه معاني فوق    پ. ندا  مفضول است نه فاضل چون آن دونفر بر او ولايت داشته          ) ص(خدا

 باشـد ) ع(اين سب و دشنام علني يا پنهاني بر اهل بيت      كند خواه     مي در مورد ناصبي صدق   
  ).ع(نينؤم صحابي بر اميرال تقدم برخي ياو يا سب شيعيان به خاطر اعتقاداتشان و

  
  ناصبيه در روايات .2ـ4

از آنهـا بـا     ) ع(ناصبيه وصفي مشترك بين برخي از فرق كلامي است كه حـضرت اميـر             
 از ازدواج و رفاقت و       شمار زيادي از روايات    در. عنوان وصف أهل الأقاويل نام برده است      

و تحـت   ) 2/243ابـن حيـون،     ( دوستي و همنشيني و دادو ستد با نواصب منع شده اسـت           
 :فرمـود الـسلام    امـام صـادق عليـه     ). 26/9مجلـسي،   (عنوان ملاعين از آنها نامبرده شـده        

» ليَناَ     النَاصبِي تطُاَلوا عمَكمُ أن تُقدناَ شيَئاًَ     ......بن فَضلعرِفُونَ ملاَي 2/536الاسلام،   ةحج (» و .(
ناصبي منكر قبول و پذيرش فضائل اهل بيت عليهم السلام است و قائـل بـه تقـدم برخـي                    

 گيرنـد   مي ه قرار در اين گرو  ) ع(  كه اكثر معاندين اهل بيت     باشد مي) ع(صحابه بر آل محمد     
ابـن طـاووس،     (»اَلـصحابه كُلُهـم عـدولٌ     «را همچـون    ) ص(اينان اقوالي منسوب به پيـامبر     

 و عقايـد خـود       انديـشه   دستاويز )2/323بحراني،   (»لاَتَجتَمع اُمتّي علَي ضلاَلَه   «و  ) 2/374
 برايـشان نخواهـد     اگر چه نماز بخوانند و مطافشان مكه باشد اعمالشان سودي         اند    قرار داده 

كُلُ ناَصبٍ لنَاَ إن تَعبدُ و اجتَهد يصيرُ الَـي هـذه            «داشت چه اينكه از امام صادق روايت شده         
  هبناَص لَهامع هلش يعني ناصبي اگـر چـه عبـادت كنـد و در اعمـا             ) 312/ 7 ،كاشاني (»الاَي

 عمـل   :امش بـه ايـن آيـه اسـت        ا به رنج بياندازد بازگشت و سرانج       و خود ر   كوشش نمايد 
 پس چـه نـصب و       افكنند و سرانجامشان آتش سوزان است       مي گاني كه خود را به رنج     كنند

معصوم و چه عمل كننده باشد بدون اتباع و اعتقاد بـه         غصب باشد به جاي امام منصوص و      
السلام و چه دشنام دهنده، مشمول اين صفت است، اهميت تولي و تبري در               آل محمد عليهم  

شود كه در روايات اهل بيت تبري مقدم بر تولي دانسته شـده و                مي ذيل همين بحث روشن   
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آيد به طور مثال اسماعيل بن        مي  به حساب  )ع(كسي كه تبري نداشته باشد دشمن آل محمد       
 رجلٌ يحب اميرالمؤمنين و لاَ يتبَرَأُ من عـدوه        «جابر روايت كرده از  امام باقرعليه السلام كه          

        ن خاَلَفَهمم إلَِي بأَح وقولُ هي لِّ      وُفلاَ تص دوو عه خلِّطٌ وذا مهقاَلَ هرَاملاَ ك و هراءو إلَِّـا   لَه 
 امام باقر عليه السلام از كسي كه تبري ندارد بـه            در اين حديث  ) 1/380طوسي،   (»قيهاَن تتََ 

 او را در عداد دشمنان معرفي فرموده اگر چه          عنوان مخلطّ يعني پريشان وآشفته ياد كرده و       
و حكم ناصبي به تمـام        نداشته باشد   به اين امر   مستقيما ائمه را سب نكند و اظهار و تجاهر        

ه االلهُ العـذاب     «احتمالات لغوي و اصطلاحي آن  به تصريح قرآن     ه، فيَعذبـ تصَلَي نـَاراً حاميـ
  .خواهد بود) 24 و 4الغاشيه،  (»الاَكبر
  

   غاليـ5
 :نين فرمـود   و تفريط است همانطور كه اميرالمؤم      سيرت جاهلان غلتيدن بر دو لبه افراط      

غلو از جمله اوصافي است كه در       ) 480رضي،   شريف (»طاًفرِّطاً أو م  فرِ م  الاَّ لَاهري الج تَلاَ«
 ـ   ) ع(گري درباره امامـان معـصوم        افراطاند    كنار ناصبيه از آن نام برده      هـاي    روهدر ميـان گ

گونـاگوني داشـته و دارد از جملـه ضـعف آگـاهي مـردم و                هـاي     منتسب به شيعه انگيـزه    
اعتنايي به ضوابط موجود در قـرآن و روايـات،           ردارنبون از قدرت تحليل درست، بي     برخو

كه ذيلا به مهمترين آنها به فراخور بحث و نيـاز   ...عمل گريزي، مقام طلبي و مال دوستي و       
  .كنيم  مياله اشارهدر حد وسع اين مق

  
   غلو در لغت و روايات .1ـ5

يا زياده روي در     و) 20/23حسيني زبيدي،   (از حد است    در اصل به معناي تجاوز      غلو  
همچنين به معناي ارتفـاع و بالاآمـدن و تجـاوز از            )  2/717راغب اصفهاني،   ( جاه و مقام  

اوز از حد است چـه در       در لغت و اصطلاح همان تج     غلو  ) 4/387ابن فارس،   (اندازه است   
احذرَوا علَي شبَابِكمُ الغلاُه لاَ يفـسدونَهم       « :فرمايد  مي امام صادق ... ديانت چه در عبادت و      
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فاَن الغلاُه شَرُّ خَلقٍ يصغّرونَ عظمه االلهِ و يدعونَ الرُبوبيه لعبـاد االلهِ و االلهِ انَّ الغُـلاه لَـشَرٌّ مـن      
هودالي       الغاَل ِرجعليَناَ يقاَل ا ُالنَصاريِ ثم و   لُه  ي فلاَ نَقب    رَ فنََقبَقصقُ الملحبنِا ي و لُه فَق يلَ لَه   كيَـف 

الغاَلي قدَ اعتاَد ترَك الصلاه و الزَّكاه و الصيامِ  و الحج و لَـا قَـادر                 لانّ  ذلك يابنَ رسولِ االلهِ قاَلَ      
جوانانتان را از غلات دور كنيد : يعني) 25/265مجلسي،  (»ي ترَك عاده و الرُّجوع اليَ منزلِتَهعل

كنند و براي بندگان   ميبزرگي خدا را كوچكاند  تا آنان را فاسد نكنند همانا غلات بدترين خلق
د همانا غـالي بـه      نمايند همانا غلات از يهود و نصارا بدترند سپس فرمو           مي خدا ادعاي ربوبيت  

پـذيريم    مـي شـود و او را     مـي  پذيريم و مقصر به ما ملحق      گردد ولي ما او را نمي       ت ما برمي  سم
فرزند رسول خدا؟ فرمود غالي به ترك نماز و زكـات و روزه و              اي    سوال شد اين چگونه است    

 رهمچنين امـام بـاق    ن عادت و برگشت به جايگاهش نيست        حج عادت كرده و قادر به ترك اي       
) 3/125كليني،   (»قوَم يقوُلوُنَ فيناَ ما لاَ نقَوُلهُ في انَفسُناَ فلَيَس اولئك منَّا و لسَناَ منهم             «فرمايد   مي

، »يـصغرّونَ عظمـةَ االلهِ    «: ذوات مقدسه ائمه معصومين ويژگيهاي غالي را بـا عبـاراتي همچـون            
  .كنند  مي وصف»يقوُلوُنَ فيناَ ما لاَ نقَوُلهُ في أنفسُناَ«و  »يدعونَ الربُوبيةَ لعباد االلهِ«

  
   ارتباط با غاليان.2ـ5

 چنانكه  . است )ع( و اهل بيت   )ص( خروج از ولايت خدا و پيامبر      حكم ارتباط با غاليان   
دهد و از هرگونه ارتباط       مي شيعيان را با تعابير تندي از تفكر غلو آميز پرهيز         ) ع(امام رضا   

سـئلت اَبـا الحـسنِ الرِضـا مـن الغُـلاه و             « : در روايت چنين آمده    دارد  مي  غاليان بر حذر   با
المفَوِضَه فَقاَل الغلاُه كُفاّر و المفوِضَه مشرِكونَ من جالسَهم اَو خاَلطََهم اَو شاَربهم اَو واصـلَهم                

 اَو إئِتَمنَهم علي اَمانه اَو صـدقَ حـديثَهم اَو اَعـانَهم بِـشَطرِ            اَو زوجهم اَو تَزَوج منهم اَو اَمنَهم      
) 2/203ابن بابويه،    (»اَهل البيت كَلمه خُرَج من ولاِيه االله عزَّ وجل و ولاِيه رسوله و ولِاَيتنا             

يرش از نتيجه مصاحبت با غالي عدم پذ لايت است ونتيجه غلات خروج از و از اين حديث
طرف ائمه هدي و رسول و در نتيجه خداوند متعـال و قطعـا عـذاب ابـدي اسـت چنانكـه            

  .)650طوسي، (»لُهي فلاَ نَقبالاليَناَ يرجعِ الغَ«فرمودند 
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   مرتفعه.3ـ5
رسيدن بـه مطـامع     را دستاويز   ) ع(كه محبت و ولايت آل محمد         هستند كسانيمرتفعه   

با تزوير و نيرنگ دنبال سببي بـراي رسـيدن بـه آمـال و               رتي  دهند و به عبا     مي دنيويه قرار 
 در ايـن زمينـه بـه مفـضل بـن عمـر چنـين              ) ع(امام صـادق  اند    خويشهاي    تحقق خواسته 

الَمرتَفَعه فاَلَذينَ يرتَفعونَ بِمحبتناَ و ولاَيتناَ اَهلِ البيـت و اَظهرُوهـا بِغَيـرِ حقيقَـه                « :فرمايد مي
ذابِ                 فَليَسنَ العم بقَي نَوعتَّي لاَ يح همِ الطَّاغيذابِ الاُمونَ بِعذِّبعي كَم اولئتُهملاَ نحَنُ ائ نَّا ووا م
  اهل بيت   ما  محبت و ولايت    سبب بهمرتفعه كساني هستند كه     ) 421 خصيبي، (»عذَّبوا بِه الَّا  

  را مـا محبـت و ولايـت  شوند ولي    مي شهوررند و م  گي  مي روند و اوج    مي  بالا در ميان مردم  
 نيـستيم و آنـان بـه عـذاب          دارند اينها از ما نيستند و ما امامـان آنهـا            مي غير واقعي اظهار  

  مگر اين  هيچ نوعي از عذاب باقي نمي ماند      كه  اي    به گونه شوند    مي سركش عذاب هاي    امت
 حب اهل بيت و اهل ولايت      در واقع اينان به دروغ خود را م        .شوند  مي كه آنان به آن معذب    

وسيله جايگـاه و پـست و مقـامي پيـدا كننـد در حقيقـت بـا                   دهند تا بدين    مي ايشان نشان 
خلاف  بـر   تا به اهداف و مقاصد دنيايي خود نائل شوند آنگاه          كنند  مي  عوام فريبي  ادعايشان
وجـوه  اب ابدي به شديدترين   عذ  فريبكار  حكم اين گروه   .كنند  مي  عمل كردند  مي آنچه ادعا 
  .اي از غاليان هستند با اين وصف مرتفعه شيعه. آن است
 

  مقصرـ 6
ها به عنوان  أهل الأقاويل نام بـرده شـده       كه در روايات ائمه هدي از آن       له كساني از جم 
القاف و الصاد و : نگارد  مي چنين»قصر«ابن فارس در مورد مفرده .  هستند مقصرهمقصر و يا

ابـن فـارس،   ( و يكي به معنـاي حـبس اسـت   ه نهايت خود    اي نرسيدن چيزي ب    به معن  الراء
 اسـت،    كردن نيز آمـده     به معناي كوتاهي و تنبلي و سستي       اين مفرده در باب تفعيل    ) 5/96

شود   مي به كسي گفته مقصرو در اصطلاح) 697بستاني، (قصرَ الشيء يعني آن را كوتاه كرد 
 :انـد   تقـسيم شـده  وايي به دو دسـته  در جوامع ر.)7/203حسيني زبيدي، ( كه عذري ندارد 

  .پردازيم  مي كه ذيلا به آنو مقصرين اهل انكارمقصرين اهل اقرار 
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  مقرّ  مقصر.1ـ6
جاهـل قاصـر    .  و جاهل مقصر تفاوتي غيرقابل انكار اسـت         جاهل قاصر  ترديد بين  بي 

 مقصر ولي جاهل     الهي مورد رحمت و مغفرت قرار بگيرد        با توجه به سعه فضل     ممكن است 
  از امـام زيـن العابـدين سـوال    مورد مقصر بر بن يزيد جعفي در   جاقطعاً معذور نخواهد بود     

الَّذينَ قَـصروا فـي معرِفَـه       « :فرمايد  مي  حضرت در پاسخ به او     »قُلت و منِ المقصَر؟   «كند   مي
جابر از لسان امـام چهـارم    وقتي »...الامام وفي معرفه ما فَرَض االلهُ عليَهمِ من أَمرِه و روحه  

پندارد كه بيشتر شيعيان در بـاب معرفـت مقـصرند و       مي شنود  مي اهل تقصير را  هاي    ويژگي
قُلت يا سيدي صلَّ االلهُ عليَك « :كند  ميكسي از اين دائره خارج نيست لذا به حضرت عرض        

 امـام زيـن     »ي علَـي هـذه الـصفَه واحـداً        فَأَكثَرُ الشيعه مقصَرُونَ و أَناَ ما اَعرفِ مـن اَصـحابِ          
ا جابِرُ فَإِن لمَ تَعرفِ منهم أَحداً فَإِنّي أَعرفِ منهم نَفَـراً قلاَئـلَ   ي«: مايدفر  ميبه او ) ع(العابدين

امام زين ) 1/103ابني، تنك (»يأتُونَ و يسلِّمونَ و يتَعلَمونَ مناّ سرَّناَ و مكنُوننَا و باطنَ علُومناَ
 مقصر كسي است كه در شناخت معرفت امام و معرفـت امـر و روح                :فرمايد  مي )ع(العابدين

كه خداوند متعال به ايشان اختصاص داده كوتاهي كند همچنين در پاسخ بـه تعـداد بـسيار                  
كند كه ظرف وجودي آنها تشنگي و طهارت و گنجايش پذيرش و فراگيري         مي اندكي اشاره 

 را دارند كه سه ويژگي يأتُونَ و يسلِّمونَ و يتَعلِّمـونَ را بـراي                عليهم السلام  ار آل محمد  اسر
هـم الاقََلُّـونَ    «دارد چه اينكه امام صادق هم بـا لفـظ             مي اين عده با وصف نَفَراً قلاَئلَ  بيان       

ژگي مـذكور ذكـر     كند كه اين تعداد اندك با سه وي         مي از آن تعبير  ) 1/248طبرسي،   (»عدداً
سبحانَ من دلَّ هذَا الخَلقَ القَليلَ من هذَا العالمَِ الكَثيرِ عليَ هذاَ «ملائكه آسمان چهارم هستند 

چون اگر كسي به معرفـت واجـبِ امـر شـده در قـرآن و                ) 85طبري آملي،    (»الدين العزيز 
ن در زيـارت جامعـه      باطل شيطاني پر خواهد شد همچني     هاي    روايات همت نورزد از نحله    

 »الرَّاغب عنكمُ مارِقٌ و الَلَّازِم لَكُـم لَـاحقٌ و المقَـصرُ فـي حقِّكُـم زاهـقٌ                 « :خوانيم  مي كبيره
 كسي كه در وصول به سرّ شـما در عـالم            :خواهد بفرمايد   گويا امام مي  ) 99/150مجلسي،  (

ئل به امامت شما باشـد دقيقـاً         قا بر حقيقت شما كوتاهي كرده است هرچند      اشتمال   باطن و 
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كنـد و     مـي  دهد و نه رشد     مي كه مغزش گرفته شده باشد كه ديگر نه ثمر        است  اي  مانند دانه 
واني كه مغـزش خـالي      فايده و يا استخ    حكمي بر آن مترتب نيست مگر پوسته و قشري بي         

به معناي  ) 10/148ابن منظور،   ( »زهقَ العظم زهوقاًَ  اذَا اكتنََزَ مخُّه      «زاهق از   شده است زيرا    
منعَ به معناي گرفتن مغز استخوان است يعني كسي كه در معرفت امـام كوتـاهي كنـد مغـز                    
ندارد تا ثمري و آثاري داشته باشد پس كامل كسي است كه اسرار ايشان را بياموزد و فقط                  

رفت در اينجا تباين    نسبت بين اقرار و مع    ). 4/29كربلائي،: نكـ  (به اقرار ظاهري اكتفا نكند      
 است پس مقصر زاهق است اما حكم آنان اين است كه در صورت رجوع به اهل بيت مورد                 

  .شوند  ميگيرند و به آنان ملحق  ميپذيرش قرار
  

   مقصر منكر.2ـ6
 كه نه تنها اقرار به شئون اهل بيت ندارند بلكه مبدع و بعـضا                هستند كساني منكر مقصر

 و . گرفتـار خواهنـد شـد    به عذاب ابدي در نهايت   مردود و  )ع(ائمه هدي ع بوده و نزد     مشرِّ
المقصَرُ ندَعوه الَي   « :فرمايد  مي در مورد ايشان به مفضل چنين     ) ع(وصف آنان را امام صادق    

               لاَ ي و ِرجعلاَي و ستَجيبلاَي و ِثبتفَلاَ ي ا فضََّلنَاَ االلهُ بِهقرارِ بِمالا ـا       اللِّحاقِ وم لَمـأَنَهقُ بنَِـا للح
راوناَ نَفعلُ اَفعالَ النبَيينَ قبَلنَاَ ممن ذَكَرَهم االلهُ في كتابِه و قَص قصَصهم و ما فَوض اليَهمِ مـن                   

    و ـهاَبـرَأُوا الاََكم ـاتُوا واَم وا واَحي قُوا وزر تَّي خَلَقُوا وه حلطاَنس ه وتـأوا   قدُرَنب و الاَبـرَص 
                    ذنِ االلهِ وِبا هيامومِ القكُونُ إِلي يا يم ا كاَنَ وم َعلمي همِ ووتيي بدخَرونَ في أكُلُونَ وا يبِم النَّاس

عليَناَ و حسداً لنََـا     سلَموا إلَِي النَبيينَ اَفعالَهم و ما وصفَهم االلهُ بِه و اقََروا بِذلك و جحدوناَ بغياً                
 المسلمينَ و الصالحينَ و زادناَ مـن         النبيين و سائرَ   علي ما جعلَ االلهُ لنَاَ و فيناَ مما اَعطاه سائرَ         

      ياههمِ اعطا لمَ يه مايـن حـديث در     هـاي     با دقت در مفـرده    ) 2/517 الاسلام، ةحج (»...فَضل
كه اوصاف انبياء را در قرآن خوانده و به آن اعتقـاد و اقـرار دارد              حقيقت مقصر كسي است     

ولي نسبت به ائمه هدي كه خداوند نه تنها آنچه به انبياء داده به آنان اعطاء كرده بلكه بيش                   
ورزد ودر روايـات      مـي  از انبياء به آنان اعطاء فرموده نه تنها اقرار ندارد بلكه انكار و عناد             
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تـصريح شـده اسـت كـه       ) 1/270صـفار،   ( »ما لمَ يكنُ عندهم   «  و »همِ اياه مالمَ يعط «مختلف  
امام صادق بـا  . )7/18مجلسي،  : كـ  ن(پيامبر و ائمه هدي اصلاً قابل قياس با احدي نيستند           

توجه به اينكه حديث آل محمد صعب مستصَعب و غَريب مستَغرَب است در باب اقـرار بـه                  
الَمقصَرَه الََذينَ هداهم االلهُ الَي فَضلِ علمنَـا        « :گويد خ به مفضََّل مي   خصائص ائمه هدي در پاس    

 »هلمَ يكنُِ االلهُ ليعطيهم سلطانَه و قدُرتَ: و اَفضيَناَ اليَهمِ بسِرِناَ فشََكُّوا فيناَ و اَنكَروا فَضلنَاَ و قاَلُوا 
البراءه ممن ذَكَرناَ و عرَفُوا حقَّناَ و فَضلنَاَ فَـانكَرُوه و جحـدوه و   وكمُ علَي المقصَرَه قدَ وافقُ «و  

كه خداوند آنان را    اند    ، يعني مقصره كساني   )526ـ2/517الاسلام،   حجة (»قاَلُوا هذا ليَس لَهم   
  پس آنان در مـا  شـك كردنـد و    ما آشنا كردبه فضل علم ما هدايت نمود و آنان را به سرّ       

) )ع(آل محمـد     ( را بـه آنـان      خود فضل ما را انكاركردند و گفتند خداوند سلطنت و قدرت         
 فرمودند مقصره كساني هستند كه با شما شيعيان در          ي ديگر اعطاء نكرده است و در حديث     

بعـد از آن كـه حـق مـا و فـضل مـا را        ودارند برائت ما از كساني كه نام برده ايم موافقت       
 كردند و با يقين به آن، آن را پوشاندند و گفتند اين حق و فضل بـراي                  شناختند آن را انكار   

رسد مقصره كساني هستند كه به قـسمتي از           مي  بنابراين به نظر   .نيست) )ع(آل محمد    (آنان
 معرفت دارند ولي در     نان تا حدودي  علم آل محمد و سرّ ايشان و حق اهل بيت و فضيلت آ            

المقَـصرةَُ  « :فرمايـد   مي  صادق در تعريف مقصره    ، امام ندنماي  مي كنند و آن را رد      مي آن شك 
 فضائل اهل    منكرين )ع( صادق   در واقع امام  ) 2/526همانجا،   (»ائُكمُعدبي أ لناَصأعدائنُاَ و   أ

را هـا   كنـد و ناصـبي      مـي   دشمنان خـود معرفـي      در عداد  ره و  مقص بيت را پس از شناخت،    
  .فرمايد  ميدشمنان شيعيان معرفي

  
  ليجه وـ7

يكي از مهمترين مفرده هايي كه در قرآن، روايات و ادعيه به آن اشاره شده واژه وليجه                 
الـواو و الـلام و      «باشـد     مـي  خول گرفته شده و جمع آن ولائج      است كه از ولوج به معناي د      

به عبارتي وليجه يعني كـسي كـه        ) 6/142ابن فارس،    (» شيء ولُخُي د لَ ع لُّد تَ كَلمةٌ: الجيم
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و انسان تمامـا    دهد    مي كند و او را تابع خويش قرار        مي ه ذره در قلب و فكر انسان نفوذ       ذر
 شـود طريحـي هـم در معنـاي اصـطلاحي آن             مـي  در معرفت تابع چشم و گوش بـسته او        

 ـ ةُيجل الو ، و يهلَداً ع معتَه م ذُختَّا ي  م  و تُهاص خَ ه و لاؤُ دخَ لِ بطانتُه و  ج الرَّ ةُيجلو«: نويسد مي  لِّ كُ
 ـم فَ نه م يس لَ  و ومِي القَ  ف ونُكُ ي جلُالرَّ  و نه م يس لَ  و ي شيء  ف لتهدخَ أ يءشَ ه و وـةُ لـ يج  ميهِ ف« 
گويد و او را در      وليجه شخص كسي است كه راز پنهان خود را با او مي           ) 2/335طريحي،  (

ايد، در واقع وليجه هر چيزي است كـه آن     نم  مي كند و بر او اعتماد      مي امور پنهان خود وارد   
را داخل در چيز ديگري كني كه از جنس آن نيست و مردي كه در قومي باشد ولي از آنها                    

  .نباشد او وليجه در آن قوم است
  

   وليجه در روايات.1ـ7
طلبـد    مـي  بسامد اين واژه در جوامع روايي و ادعيه بسيار زياد است كه تحقيق مستقلي             

كنـار   پيغمبـر در    چهـار هـزار    وبيست    صد و  كنيم  مي ر مورد نياز به آن اشاره     اما به فراخو  
هـا   تا صراط مستقيم الهـي را بـه انـسان     ) 26/311 مجلسي،( اند مدهو سي شريعت آ    سيصد

باشـد كـه      مـي  )ص(مدمصطفيترين آنها براي پيامبر خاتم مح       كامل  در اين ميان   نشان دهند 
يامه ندارد به همين دليل ابلاغ ولايت ائمـه معـصومين   محدوديت زماني و مكاني الي يوم الق   

جهت تفسير و حفاظت دين از يك سو و اجراي آن از سوي ديگر، جهت اكمال و اتمام آن                   
امامـت   اصولاً فايده نبـوت و    . بوده كه خداوند متعال در قرآن كريم آن را تبيين نموده است           

د بگيـرد زيـرا ديـن خـاتم جهـان           براي بشر همين است كه راه بندگي را به طور صحيح يا           
 در زيارت جامعه كبيره كه ميراث گران .شمول بوده و تا روز قيامت تأمين كننده كمال است      

 ـ إ برئت«خوانيم    مي السلام است  بهاي امام هادي عليه     ـوزَّ ع ي االلهِ لَ ـ لَّج  ن أ  م عـدكُائ ـ م و  نَ م 
 ـ م ...هم و زب ح  و انِيطَ الشّ  و وتاغُ الطّ  و بتالجِ  ـ كـم و  ونَيجـه د  ل و لِّن كُ  ـ م لِّ كُ  ـ اعٍطَ س ماكُو« 

ت و  وكنـيم از دشـمنان شـما و هـر جبـت و طـاغ                مـي  يعني اعلام برائـت   ) 301كفعمي،  (
تر  ن روشن غير از شما، به بيا    اي    غير از شما و اطاعت شونده     اي    رانشان و از هر وليجه    طرفدا
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چنانچـه  ،  مطاع و مسموع الكلمه باشـد     وليجه كسي است كه به جاي ولي امر قرار بگيرد و            
فـيض كاشـاني،     (»مرِ الأ ونَ وليِ  د ي يقام ذ الَّ الوليَجةُ«فرمود  السلام   امام حسن عسگري عليه   

دين الهي مطلقات و عمومـاتي دارد       . يعني كسي كه به جاي ولي امر گماشته گردد        ) 3/852
در زمان حيـاتش    ) ص(پيامبربخورد  سر آن مقيد شده و تخصيص       كه بايد بوسيله مبين و مف     

و ائمه معصومين پس از او محوريـت تفـسير و حفاظـت و اجـراي آن را برعهـده دارنـد،                      
و لمَا يعلمِ االلهُ     وا  أم حسبتمُ أن تُترَكُ   « :فرمايد  مي  نيز در اين باره    خداوند متعال در قرآن كريم    

        ن دذوُا متَّخلمَ ي نكمُ ووا  مداهةً       الذّينَ جيجلنينَ وؤملاَ المو هولسلَا ر 16،  توبهال( »ونِ االلهِ و( 
كنند در صورتي كه هنوز خدا معلوم نكرده چه كـساني از              مي يعني آيا پنداشتيد شما را رها     

منين محل اعتمادي براي خـود بـر نمـي    و غير از خدا و رسولش و مؤاند  شما اهل مجاهده  
الـسلام   ر از خدا و رسول و آل محمد عليهم        هر دوره زماني غي   بنابراين هر كسي در     . گزينند

چنانچه است  گزيند در حقيقت بيعت با طاغوت كرده        ه عنوان محوريت ديني يا پيشوا بر      را ب 
 ـي  هِا فَ نَونَ د ةٍيجل و لَّ كُ نَّج إ ائلَالوم و اكُيا الصباحِ إ  با أ ي«: امام باقر عليه السلام فرمود      وتاغُطَ

  .در مورد واژه وليجه مقاله مستقلي در دست تدوين است. )2/83عياشي، ( »د نالَقَو أ
  

  نتايج مقاله
  .صادر شده است) ع(ث نورانيت از حضرت اميرالمؤمنينتعبير أهل الأقاويل فقط در حدي. 1
و اقرار به آن مشتركند ولي در قبول        ) ص(أهل الأقاويل همگي در قبول نبوت پيامبر      . 2

  .ميرالمؤمنين و اقرار به آن مختلفندولايت ا
ن يـا اهـل افراطنـد يـا اهـل           اره ولايت ذوات مقدسه ائمه معصوما     أهل الأقاويل درب   .3

  .  و يا اهل انكارتفريطند

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
98

.1
2.

24
.6

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
25

-0
5-

24
 ]

 

                            21 / 24

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1398.12.24.6.0
https://pnmag.ir/article-1-856-en.html


  1398 بهار و تابستان 24نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 148

  
  كتابشناسي 

 . قرآن كريم. 1

سة محمـود محمـد طنـاحي، قـم، مؤس ـ    : ابن اثيرجزري، مبارك بن محمد، النهايه في غريب الحديث الأثـر، محقـق           . 2
  .ش1367، مطبوعاتي اسماعيليان

  .ق1406، ابن بابويه، محمد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، قم، دارالشريف الرضي للنشر. 3
  .ش1385م ـ 1966، ، علل الشرايع، قم، كتاب فروشي داوريهمو. 4
  .ق1378، مهدي لاجوردي، تهران، نشر جهان: ، عيون أخبار الرضا عليه السلام، محققهمو. 5
  .ق1385، السلام قم، مؤسسة آل البيت عليهمآصف فيضي، : ابن حيون، نعمان بن محمد مغربي، دعائم الاسلام، محقق. 6
  .ق1400، علي عاشور، قم، خيام: ابن طاووس، علي بن موسي، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، محقق. 7
  .ق1404، م محمد هارون، قم، مكتب الاعلام الاسلاميعبدالسلا: ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغة، محقق. 8
  .ش1356، عبدالحسين اميني، نجف اشرف، دارالمرتضويه: ابن قولويه، جعفربن محمد، كامل الزيرات، محقق. 9

التوزيع  و جمال الدين ميردامادي، بيروت، دارالفكرلطباغة و النشر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، محقق     . 10
  .ق1414، ارصادردـ 

، يوسف فضايي، تهران، عمـاد    : محمد جواد مشكور، ترجمه   : اشعري قمي، سعد بن عبداالله، المقالات والفرق، محقق       . 11
  .ش1378

  .ق1403، حسن امين، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات:امين عاملي، سيد محسن، اعيان الشيعه، محقق. 12
  .ق1391، فارسي، تهران، نيآذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربي به . 13
  .ق1415، بنياد بعثت، قم، مؤسسة البعثة قسم الدراسات الاسلاميه: بحراني، هاشم بن سليمان، البرهان في تفسير القران، محقق. 14
  .ق1371، جلال الدين محدث، قم، دارالكتب الاسلاميه: برقي، احد بن محمد بن خالد، المحاسن، محقق. 15
  .تا ، بيرضا مهيار، تهران، انتشارات اسلامي: فرام، فرهنگ ابجدي، مترجمبستاني، فؤاد ا. 16
شـيخ مـصطفي صـبحي الخـضر، بيـروت، مؤسـسة الأعلمـي              : ، طوالع الانـوار، محقـق     تنكابني، سيد محمد مهدي   . 17

  .م2013 ق،1434، للمطبوعات
، لإسـلامية، بيـروت، مؤسـسة الأعلمـي للمطبوعـات         مؤسسة إحياء الكتب ا   : تقي، صحيفة الأبرار، محقق   حجة الاسلام، ميرزامحمد  . 18

  .ق1424
  .ق1414، هلالي علي و سيري علي، بيروت، دارالفكر: حسيني زبيدي، محمد مرتضي، تاج العروس من جواهر القاموس، محقق. 19
  .ق1413، يهم السلاممؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، مؤسسة آل البيت عل: حميري، عبداالله بن جعفر، قرب الأسناد، محقق. 20
  .ق1419، الهداية الكبري، بيروت، البلا خصيبي، حسين بن حمدان،. 21
  .م1979، زمخشري، محمود بن عمر، أساس البلاغة، بيروت، دار صادر. 22
  .ق1414، صبحي صالح، قم، هجرت: نهج البلاغة، محقق شريف الرضي، محمد بن حسين،. 23

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
98

.1
2.

24
.6

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
25

-0
5-

24
 ]

 

                            22 / 24

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1398.12.24.6.0
https://pnmag.ir/article-1-856-en.html


   149///  كوششي در جهت كشف ساختار سوره يس با رويكرد پديدارشناسانه

هيم، شرح اصول كافي، محقق، محمـد خواجـوي، تهـران، مؤسـسه مطالعـات و                صدرالدين شيرازي، محمد بن ابرا    . 24
  .ش1383، تحقيقات فرهنگي

محسن بن عباسـعلي كوچـه      : صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلي االله عليهم، محقق             . 25
  .ق1404، باغي، قم، مكتبة آية االله مرعشي النجفي

  .ق1403، محمدباقر خرسان، مشهد، نشر مرتضي: تجاج علي أهل اللجاج، محققطبرسي، احمد بن علي، الإح. 26
  .ق1403، نشر مرتضي مشهد، خرسان، باقرمحمد: ، الإحتجاج علي أهل اللجاج، محققهمو. 27
  .ق1383طبري آملي، عماد الدين أبي جعفر محمد بن أبي القاسم، نجف، المكتبة الحيدريه، . 28
  .ش1375، احمد حسيني اشكوري، تهران، مرتضوي: حمد، مجمع البحرين، محققطريحي، فخرالدين بن م. 29
  .ق1414، مؤسسة البعثه، قم، دار الثقافة: طوسي، محمد بن الحسن،  الأمالي، محقق. 30
  .ق1407، حسن الموسوي خرسان، تهران، درالكتب الاسلامية: ، تهذيب الاحكام، محققهمو. 31
  .ق1432 ـ م2011بي بكر، مختار الصحاح، بيروت، صيدا، عبدالقادر رازي، محمد بن أ. 32
  .ش1380، سيد هاشم رسولي محلاتي، تهران، المطبعة العلميه: عياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، محقق. 33
  .ق1414، فيومي، احمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، قم، مؤسسة دارالهجرة. 34
  .ق1412، اكبر، قاموس قران، تهران، دارالكتب الاسلامية ي، عليقرشي بناي. 35
حسين درگاهي، تهـران، وزارت فرهنـگ و        : رضا، تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، محقق        قمي مشهدي، محمدبن  . 36

  .ش1368، ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات
  .ق1404، زائري، قم، دارالكتبطيب موسوي ج: قمي، علي بن ابراهيم، تفسير قمي، محقق. 37
  .ق1423، بنياد معارف اسلامي، قم: كاشاني، فتح االله بن شكراالله، زبدةالتفاسير، محقق. 38
مؤسـسة  : بن احمد، الطراز الأول والكناز لما عليه من لغة العرب المعمول، محقق            كبيرمدني شيرازي، سيد علي خان    . 39

  .ش1384،  البيتآل البيت لإحياء التراث، مشهد، مؤسسة آل
  .م2007ق ـ1428 ، عباس، الأنوار الساطعه، بيروت، مؤسسة الأعلمي، للمطبوعات كربلائي، شيخ جوادبن. 40
  .ق1407، اكبرغفاري، محمد آخوندي، تهران، دارالكتب الاسلامية علي: كليني، محمد بن يعقوب، الكافي، محقق. 41
جمعي از محققـان، بيـروت، دارإحيـاء التـراث          : الائمة الاطهار، محقق   لدرر اخبار  حارالانوارر، ب باقمجلسي، محمد . 42

  .ق1403، العربي
  .ش1368، مصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القران الكريم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. 43
مؤسسة آل البيـت    : ، الفقه المنسوب الي الامام الرضا عليه السلام، محقق        )ع(منسوب به علي بن موسي، امام هشتم        . 44

  .ق1406، السلام البيت عليهم السلام، مشهد، مؤسسة آل عليهم
الـسلام، قـم،    البيـت علـيهم    مؤسـسة آل : تقي، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، محقـق      نوري، حسن بن محمد   . 45

  .ق1408، السلام البيت عليهم مؤسسة آل
علي عاشـور، بيـروت،     : ئب عجل االله تعالي فرجه الشريف، محقق      يزدي حائري، الزام الناصب في اثبات الحجة الغا       . 46

  .ق1422، مؤسسة الأعلمي

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
98

.1
2.

24
.6

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
25

-0
5-

24
 ]

 

                            23 / 24

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1398.12.24.6.0
https://pnmag.ir/article-1-856-en.html


  1398 بهار و تابستان 24نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 150

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
98

.1
2.

24
.6

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
25

-0
5-

24
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            24 / 24

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1398.12.24.6.0
https://pnmag.ir/article-1-856-en.html
http://www.tcpdf.org

